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مرحوم »محمد بابر« متولد شهریور 1351 و دارای 

5 فرزند بود. از سال 1376 تا آخرین روزهای عمر با 

عزت خود، در کسوت بهورزی با انگیزه و مشتاقانه 

در مسیر سلامت و خدمت به مردم گام برداشت. 

بیمارستان  در   1403 سال  ماه  اردیبهشت   21 روز 

قائم )عج( مشهد دچار مرگ مغزی شد و با رضایت 

خانواده، کبد، کلیه ها، قرنیه و پوست وی به بیماران 

نیازمند اهدا شد.

از مدیران و همکاران حوزه  در دیــداری که جمعی 

زحمات  از  تقدیر  و  تسلیت  عرض  برای  بهداشت 

مادرش محمد  داشتند  وی  با خانواده  بایر  مرحوم 

را بسیار خوب و با خدا معرفی می کند که همیشه 

زبان و لب هایش به ذکر صلوات و دعا مشغول بود. 

محمد  منزل  و  »گیامی«  روستای  بهداشت  خانه 

می گوید:  همسرش  دارد،  قــرار  هم  همسایگی  در 

می آمد  منزل  به  بلافاصله  اذان  صــدای  شنیدن  با 

کار  محل  بــه  دوبـــاره  و  می خواندیم  نماز  هــم  بــا  و 

بود،  مهربان  پــدری  و  خــوب  همسری  برمی گشت؛ 

در خانه داری کمک می کرد و خیلی خوش اخلاق و 

نیک رفتار بود. 

مادر او را یک »جان  فدا« می نامد که کارش را خیلی 

دوســت داشــت و دغدغه اش سلامت مــردم روستا 

بود و از هیچ خدمتی برای آن ها دریغ نمی کرد. علی 

فرزند بزرگ محمد، از کودکی خود به یاد دارد که 

پدرش در خانه بهداشت اجازه نمی داد به وسایل 

دست بزنیم و بر رعایت حق و حقوق مردم و حفظ 

بیت المال اصرار داشت.

بــرای  روز  شبانه  از  هرساعت  پــدرش  می گوید  او 

خدمت به مردم آمــاده بود و یادم می آید که چند 

نامساعدی  و  بــد  کــه حــال  را  اهــالــی روســتــا  از  نفر 

در  و  داده  نجات  خــود  اولیه  کمک های  با  داشتند 

و  همراهی  را  آن هــا  بیمارستان  به  رساندن  مسیر 

مراقبت کرده است.

رؤیا کاظمی
مسؤول روابط عمومی معاونت بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سیمین نامجو
کارشناس خبر معاونت بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بهورز خانه بهداشت »گیامی« با اهدای عضو به دیگران زندگی بخشید

جان فدا
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زهرا دختر 10 ساله دبستانی مرحوم از دلتنگی خود 

برای بابا و خاطره خرید خرگوش ها می گوید...

بهداشت  خانه  زن  )بهورز  خانم صادقی  همکارش 

گیامی( از رضایت خودش و مردم روستا از مرحوم 

بابر و تلاش او در کار می گوید.

آبــادی که چند ســال در شــورا و بسیج  آقــای تقی 

روستا فعالیت کرده، مرحوم محمد بابر را انسانی 

نیک و خیرخواه می داند که وجودش مایه دلگرمی 

در هر سازمانی است و همیشه پای کار بوده و در 

تأمین سلامت و رفاه مردم روستا از هیچ کوششی 

دریغ نکرده است. 

گیامی  مــدرســه  در  را  ابــتــدایــی  دوران  بابر  محمد 

نقلیه  وسیله  نبود  مشقت ها،  وجــود  با  و  گــذرانــد 

روســتــای  دبیرستان  بــه  تحصیل  ــه  ادامـ بـــرای  و... 

سنگ بست می رفت. 

از پایان خدمت سربازی و بازگشت به روستا  بعد 

طبق اطلاع شورای روستا، گروهی از مرکز بهداشت 

روستا  به  مردم  اطمینان  مورد  فردی  انتخاب  برای 

آمده و »محمد« را همان فرد امین و مورد اعتماد 

می یابند تا »محمد« برای گذراندن دوره آموزشی به 

آموزشگاه بهورزی شهرستان سرخس اعزام شود. 

روســتــای جلال آباد  در  را  ابــتــدای خدمت  دو ســال 

ــال در  ــدت 27 ســ ــرای مــ ــ بـ مـــی گـــذرانـــد و ســپــس 

خدمت  صادقانه  گیامی  روســتــای  خانه بهداشت 

این سال ها  تمام  در  نیز  مهربانش  می کند. همسر 

بــود. چند  او  تلاش های  و  زندگی  و همپای  شریک 

قــرار  بــا همسرش،  اهـــدای عضو  بــرای  ســال پیش 

گذاشته بودند و هر یک ضامن دیگری شدند تا این 

تعهد را جامه عمل بپوشانند. 

این روزها در اطراف خانواده و زندگی مرحوم »بابر« 

اشک ها و لبخندها درهم می آمیزند. غم از دست 

دادن عضوی از خانواده از یک سو و دیدن بارقه های 

امید در چشمان کسانی که سال ها در انتظار پیوند 

عضو هستند از سوی دیگر، شادمانی را به همراه 

می آورد و شوق زندگی دوباره را به تصویر می کشد.

بهورز  بابر«  »محمد  جانبخش  درگــذشــت  پی  در 

آخرین سال خدمت  در  که  گیامی  بهداشت  خانه 

از  لبخندی  بدن خود،  اعضای  بخشش  با  بهورزی 

عمق جان بر چهره شش بیمار نیازمند به عضو و 

خانواده ایشان نشاند. 

روحش شاد و قرین رحمت الهی باد


